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 چکیده
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 طرح مسأله

های مهسرای نامور ایرانی است که نغریاضیدان و ترانه، فیلسوف، حکیم، عمر خیام نیشابوری

سبب شده تا همه دنیا او را متعلق به نوع بشر و غیر وابسته به حکومت یا مملکتی  شورانگیز او

 ،های خود را در قالب رباعیات زیبا که برای تمام نسلها جذاب بودخاص بدانند. خیام اندیشه

اما عمیق و پر محتوایند. او حتی در ، گفت. آثار خیام عموماً مختصر و کم حجمباز می

ریاضی و  ،ب کوتاه رباعی را برگزیده؛ گویا به علت تبحر در علوم فلسفهشعرسرایی نیز قال

ی گویدانسته است.  برخی نیز امساک او را در سخنهنر شاعری را دون شأن خود می، نجوم

 .(553 -551: 5711، )جعفریاند به بخل در نشر علوم تعبیر کرده

ری رب است که از مواهب فطشاعر و اندیشمند برجسته ع، ابوالعلاء معری نیز فیلسوف

مانندی بهره داشت و دانش عظیمی را به مدد تلاش و جدیت خود فرا گرفت. افزون بر بی

، ناصر خسرو)امکان تألیف و تصنیف بیشماری را برایش فراهم ساخت ، آن نابینایی و عزلت

یاری بس. از این رو حدود سی کتاب و رساله به نظم و نثر نگاشت و در موضوعات (59: 5739

 دین و اجتماع ماهرانه سخن گفت. ، فلسفه، لغت، از قبیل ادب

های ابوالعلاء بر برخی از شاعران ایرانی چون خیام نیشابوری تأثیر گذارد. با اندیشه

در بسیاری از افکار و عقاید خود مرهون ، یابیم که ویبررسی عقاید خیام به خوبی درمی

ه دانته و ب توانمی، یام و تأثیرپذیری مشهود در رباعیاتشآرای ابوالعلاء بوده است. غیر از خ

دانته و  "کمدی الهی"اند. های ابوالعلاء بودهمیلتون نیز اشاره کرد که تحت تأثیر اندیشه

 معری دارد. "رسالة الغفران"میلتون شباهتهای فراوانی با  "بهشت گمشده"

ارسی میان ادب فرپذیری بررسی اثرگذاری و اثهدف از این پژوهش  کلیات تحقیق:

های اعتقادی در سرودههای هتا تشابهات و تفاوتهای درونمایاست سعی شده و تازی بوده و 

یلی و بر اساس تحل –نگارندگان به روشی توصیفی  مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.دو شاعر 

ند. در واقع های اعتقادی دو شاعر بپردازاند تا به تبیین اندیشهاصول مکتب آمریکایی کوشیده

ود اند که چه شباهتها و تفاوتهایی میان افکار دو شاعر وجآنان به دنبال یافتن این پرسش بوده

 ؟تاثیر داشته است آنانری هنر سبک تا چه اندازه بن امیاین مضدارد و 

و نیز  حکیم عمر خیام نیشابوری، سرای بلندآوازه ایرانیدرباره سخن پیشینه تحقیق:
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های بیشماری به طور کتابها و مقاله، ابوالعلای معری، اندیش جهان عرباندیشمند ژرف

جداگانه یا در حوزه ادبیات تطبیقی نوشته شده است. با این همه هنوز جای بسیاری از 

ی به رسد. در نگاهی کلالعات بنیادی در این عرصه خالی به نظر میپژوهشهای بایسته و مط

آثاری که در مجامع دانشگاهی ایران در پیوند با خیام و ابوالعلاء و در چارچوب ادبیات 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می، تطبیقی نگاشته شده است

ی مرگ در اندیشه بررسی تطبیق»، (5799)، سید حسین سیّدی و فرامرز آدینه کلات. 5

 .5شماره ، سال اول، ادبیات تطبیقی، «ابوالعلاء معرّی و عمر خیام نیشابوری

 خیام اشعار در البلاغهنهج و قرآن بینامتنی»، (5797محبّی ) مختاری و سحر قاسم. 5

 اول. شماره/ دوم سال، قرآنی -ادبی پژوهشهای، «معرّی ابوالعلاء و نیشابوری

 آرا و افکار دو شاعرها با رویکردی خاص به بررسی مقالهاین شود چنانچه ملاحظه می

 ت.ارائه نشده اسدرباره مبانی اعتقادی دو شاعر  یپژوهش مستقلاند. اما تاکنون پرداخته

 سیاسی دو شاعرروزگار زندگی شخصی و 

شاعر ، داناناضییر، میحک، شابوریین امیخ میأبوالفتح عمر بن ابراه نیالد اثیغ خیام:

 لیاوا و در اواخر قرن پنجمفارسی بود که دانش و ادب  هعرص ستارگان نیترو از برجسته

افکار و وفات این شاعر ، زندگی، سالروز تولد. (3: 5993، )حقی به جهان گشود دهیقرن ششم د

یبی ی عجهاو با روایات و افسانهای از ابهام فرو رفته و فیلسوف برجسته ایرانی در هاله

رباره د یمطالب ضد و نقیض فراواننیز کهن  در منابع و اسناد. (5: 5791، )آقایانیدرآمیخته است 

فرمانروایان  هسلطمصادف با  خیامعصر . (599: 5799، پورلی و حسام)حسناو وجود دارد 

 ملکشاه و ارسلانپ لآ چونبود. سلجوقیان با تدبیر زمامدارانی  ایرانسرزمین  برسلجوقی 

را  یو قراخان غزنوی هایشوند و دولت پراکنده در ماوراءالنهر و خراسان سرعت توانستند به

 ستاناز ترک، اسلامی از ممالک بسیاری و بر ایران مدتها آنان .زانو درآورند در برابر خود به

 هایکاردانی یقت. در حق(59 :5911، )عریضحکم راندند  مدیترانهسواحل دریای  گرفته تا

 فردی در حکومت شد اینبود که سبب  الملکنظام خواجههمچون دربار سلجوقی  ایوزر

 .(513: 5931، )فرزانهجای گیرد روزگار  آن درخشان دولتهای

، دفاس یانمرد، داشتند حکومت بر ایراندوره  این در که سلاطینیبا این همه اغلب 
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تفکر  اهل برای جایی که یروزگار بیمار .(01: 5995، )حفنی بودند سفاک و عیاش، رحمبی

 ،محنت با هزارانشمار اندکی  علم از اهل»و به گفته خیام  وجود نداشتدر آن  و اندیشه

 آن و پایدار کردن در علم تحقیقبه ند وجست سود هزمان غفلتهایو از ند بود باقیمانده

 .(503 :5991، مدی)مح «ختندپردا

 شهری، .ق(: احمد بن عبدالله بن سلیمان تنوخی در معرة النعمانه009 - 717) ءابوالفلا

میان حمص و حلب دیده به جهان گشود. در کودکی به بیماری آبله مبتلا شد که به نابینایی 

. ابوالعلاء آموزش مقدماتی را نزد پدر در زادگاهش (557/ 5تا: بی، )ابن خلکاناو انجامید 

فراگرفت. سپس برای دانش اندوزی به حلب رفت که در زمان سیف الدوله حمدانی از 

. به تدریج چندان دانش و (5/751: 5939، )سیوطیرفت کانونهای مهم علمی به شمار می

وم گیری از علی بهرههای فلسفی ابوالعلاء شهرت یافت که از دور و نزدیک برااندیشه

، : ابن الأنباری)برای اطلاع بیشتر از زندگی شاعر نکشتافتند گسترده و نبوغ کم نظیر او به دیدنش می

 .(7 -5: 5999، ؛ یازجی15تا: بی، ؛ ابن بنت الشاطی051: 5991

دوران زندگی ابوالعلاء با عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در شرق و غرب جهان همراه 

 ضعفآکنده از انواع بیماریهای دینی و اخلاقی بود. ، برداری که در آن به سر میبود. روزگ

 رایب را شد و زمینهمرکزی بغداد  حکومت پاشیهم از به منجر دوره در این عباسی خلفای

باید به  هااین از جمله .ساخت در جهان اسلام فراهم خودمختاری هایدولت بوجود آمدن

 انویغزن، در ماوراءالنهر انسامانی، در طبرستان انعلوی، فارس آل بویه در، در عراق دیلمیان

، دیلمی حکومت سه باء معری ابوالعلا .(59 :5993، بستانی)و... اشاره کرد  افغانستان در هند و

ت سرا به چشم دیده ا عباسیه و دوره حکمرانی چهار خلیفه عصر بود هم فاطمی و حمدانی

 .(571: 5995، جندی)

اسلامی  سرزمینهایر ب یانمورگسترده  یاههحملبوالعلاء مصادف با اآشوب  پرروزگار 

وضع یز ن از نظر اجتماعیرا به همراه  داشت.  یعباس دولت سیاسی ضعف هدر نتیج بود که

خود را بر  نگینس هسای، یو بدبخت فقر، کمرشکن هایمالیات، طبقاتی بدین منوال بود. شکاف

 .(75 تا:بی، حبابی) بود هگسترانیددیار  آن مردم
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 ءابوالفلا و خیاماعتقادی  یآرا همقایس

 بزرگان ملهاز ج خیام عمرحکیم  است.بوده  لتداواز دیرباز م شعرا نایم متقابل ثیر پذیریأت

ای ژرف هو اندیشهافکار  پذیری ازثیرأت بااشعار خود را  رود کهبشمار می و ادب علمعرصه 

 "لزممالای لزوم" دیوان در ایمطالعهکه  اشعار خیامه شک خوانند بی .سروده معری ءابوالعلا

دو  ینااعتقادی  یارآفکر و  اشتراک دتوانمیبه وضوح ، باشد داشتهو سایر آثار او  معری

دو  هر ،اوت مکانى و اختلاف نژادى میانشانتف، رغم وجود فاصله زمانىرا دریابد. بهشاعر 

لم را با عتوانستند شعر » ماهرانهو  نددرآوردهای اعتقادی مشترک خود را به نظم دیدگاه

 ییآشنا عربی زبان با خیام عمر که نماند ناگفته .(01: 5995، حفني)« ندآمیزدر فلسفهکلام و 

 أنشم شاید بتوان فرض این بابود.  هکرد طالعهم را ءاشعار ابوالعلاگویا  داشت وکامل 

و  علمی، فرهنگی اختلافات اگر از وجود برخی .تفدریا نکته را از همین خیام پذیریثیرأت

دو  نکار آاف نایم فراوانی کاشترا وجوه، مینک نظر صرف خیام و ابوالعلاء میان شخصیتی

یرند. گمیقرار یکدیگر  مخالف در دو قطبدکی آنان وارد انم درخواهیم یافت. با این همه 

 های خیام و ابوالعلاء عبارت است از:اندیشه میانمهمترین مبانی اعتقادی مشترک 

 پروردگار جهان هستی به ایمان .1

از وجوه ، شگانبند به نسبتگسترده پروردگار  مهرورزی و لطف، سخن گفتن از اقتدار

 الکیتمکه داند میبه خوبی ابوالعلاء  .های خیام و ابوالعلاء استسرودهمشترک اعتقادی در 

 توکل او بر. پس تنها میراندمی کند ومی زندهاوست که  . خداستآن ازجهان هستی  حقیقی

 :(175: 5995)دارد 

ــا ــدْرِخــالق ی ـــَمسْ و  البَ ـــُّحی ش  الض
 

  عَــــلَــــیْــــکَ حــــال لِّ کُــــفــــی 
 

 تنها بر توست(. حال هر در ماتکیه، خورشید صبحگاهی و ماه آفریننده ای)

خیام نیز درباره وجود خداوند و قدرت لایزال او هیچ شکی ندارد. بلکه سؤالهای او در 

مورد راز آفرینش انسان است. از این رو پرسشهای فراوانی در خصوص جایگاه انسان در این 

لی دسترسی ندارد. و« اسرار ازل»اند که کسی بهدکند. او خوب میبیکران هستی مطرح می

ناپذیری با اشاره به ف خیامتواند ذهن پرسشگر خود را نادیده بگیرد. از این رو با این حال نمی

 :(599: 5995)آورد سخن از لطف خداوند و ناتوانی بندگان به میان می، خود
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ــم ــچــم کــه آن ــی ــوجــود آوردی زه  ب

 مـعــذورم عــاجـز تـقــدیـر تـوام چـون
 

ـــی کــه آنم  ــه بس  کردی یینکو من ب

خاکم اســــت باقی که مادام  گردی ز
 

 داریدیناخلاق و  .0

 داندیم با دیگرانورزیدن  و انصاف نیک را در کردار داریدینترین تجلی عالیابوالعلاء 

(5995 :051): 

ــدّ ــنال ــکی ــوام الأ اِنصــــافُ ــق ــهُ  مْ کــلَّ
 

ــنوأی  ــ لآ دی ــقِ یبِ ــح ــا نإ ال ــب  وَج
 

 دیگران حقوق که داشتن است. آن مردم با و رفتار عادلانهورزیدن  انصاف نیبه مع دین)

 .(ندارد دین، کندمی را پایمال

 :(93: 5995) کندمی والا تعریف اخلاقبه  ندشدر متخلق را  دارینیز دین خیام

ـــنــت ـــ و مکن س  مگــذار حقه فریض

یبــت کن غ لق و م  را مــازار خــدا خ
 

 مدار باز کســـان ز داری که لقمه این و 

 بیــار  بــاده منم  جهــان آن هعهــد  در
 

اد ایج منجر به کهدر این باره  و تردیدشان و شک دینبر سر  مردم اختلافاز دو  آن

. ابوالعلاء افکار دینی مشتت جامعه را مورد گویندمیسخن ، دگردمی جامعه در مرج و هرج

 :(199: 5995)دهد انتقاد قرار می

ــدْوَ ــتج ــنّ ــیاس ال ــرْج ف ــرْج  و هَ  مَ

ــمشــــأنفَ ــه ــوکِ ــل ــ مُ ــ وَ زف عَ  زفٌ نَ
 

 مُــرْجــی  ومُــعــتَــزِل  بــیــنغــواة 

ــاب ــوروأصـــــح ــرْج  الام ــاه فَ ــب  جُ
 

 گرفتارند. مُرجئه و معتزله مذهبمیان  آنان .برندسر می)مردم در شک و تردید ب

در راس امورند  کهآنان د وپردازنمین کار دیگریبه  و چپاول لعب، لهو جز آنهازمامداران 

 .دارند(ن دیگری کار، از مردم گرفتن جز خراج

 :(95: 5995)خیام نیز در این راستا چنین سروده است 

می ــد در مــذهــب قو کرن ف ت ین و م  د

ــاگــاه ــاد  ن ین  ز  برآیــد  ییمن م  ک
 

ــد جمعی  ــــک در متحیرن  یقین  و ش

 این ونه آنســـت نه راه خبران بی کای
 

 مداری و خردورزیعقل. 7

خیام  اعتقادی هایهدیدگادر  مشترک دیگر نکات از گرائیعقل و عقل به مطلق ایمان
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آورد که از هرچه جهل در انسان احساس حیرت عظیمی پدید می»، . چهاستو ابوالعلاء 

 . آن دو از روشنفکران و اندیشمندان(591: 5799، )اونامونو« داند دچار ترس و حیرت شودنمی

شهره بودند. به اعتقاد  عقل قرار دادن و ملاک خردورزی شدند و بهزمان خود محسوب می

و  دنهمی آدمی روی پیش شدنسرشت  و پاک ورزیدن زُهد یبرا روشنی راه عقل ابوالعلاء

سان در قلب اناز خرد  ایشعلهوقتی  در نظر شاعر د.بردار گام رمسی باید در همانانسان نیز 

 :(595: 5995) شد نخواهدجهالت گرفتار  یتاریکدر هرگز ، دوشروشن 

ـــــحالــعــقــل   لــلــنُســــْــک یُــوض

ـــسَ وَ ـــی ـــمُ  ل ـــلِ ـــظ ـــب وَ یُ ـــل  ق
 

ــــ  ــــمَ ــــنْ ــــهــــجــــاً فَ ــــذْوَ ذُاحْ  هحَ

 هجُــــدَ  لِــــلُــــب  فــــیــــه  وَ
 

 (:551: 5995داند )مداری را روشنگر راه انسان مینیز عقل خیام

 بنگاشـــت در دل عقل ز گو رقمی هر

ـــای  در طلب  یا ـــید ایزد    رض  کوش
 

 نگذاشت ضایع زعمر خویش لحظه یک 

 برداشت  ساغر و   گزید  خود  راحت یا
 

امور عاجز برخی  کاادرها ناکافی و در با این همه خیام عقل محض را در درک پدیده

 گشاید.یت آن میمحدودنکوهش  و یناتوانزبان به  و دشمارمی

هرگز نخواهد ، کند خداوند کنکاش کرااد برای عقل گاه هر ابوالعلاءبه اعتقاد 

 تفسیر و عیشر مسائل بخواهد به عقل با داشتن که کسی .دست یابد اسرار الهی به توانست

 :(519: 5995)است دروغگو ، باشد داشته آنه اصرار بنچه اچنعاجز خواهد شد و ، بپردازد آنها

َ َ تیم جیرَضع ِ لح ــه ا للّ ــــاَقــت    ض

ــذِب قــد   و َقــل  الــذی کَ بع َغــدُو   ی
 

ــ  ــهُمَ ــبِ ــه ذاه ــیْ ــل ــنإ  وَعَ ـــْ ــرض ــ عَ  هنَ

یح ح تِصــــ ُروع ل ـــ ــه ِِالش ْنَ ـــ َرِض  اِذا م
 

 :(595: 5995)داند یابی به برخی امور ناکارآمد میم نیز صراحتا عقل را در راهخیا

ـــق ز  دلم چند هر ـــد محروم  عش  نش

ـــم به که اکنون قل چش  نگرممی در ع
 

ند ز کم  که ما ـــرار   نشــــد  مفهوم اس

ــــد کــه ممعلوم ــــد معلوم هیچ ش  نش
 

، دیابو ابوالعلاء در مسائلی که عقل به کُنه حقیقت و عمق معنای آن راه نمی خیام

 ،برزخ و مسائل مربوط به روز قیامت، اسرار ازل درک، از مرگ پس انسان همچون سرنوشت

( دانم)نمی "أدری لا"شدند و در پاسخ به پرسشها جوابی جز گاه دچار شک و تردید می
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 رنوشتس و مرگباره در شانالاتؤس ماندن پاسخ بی وآن دو  شک هیجنت "لا أدری"نداشتند. 

بهامات ا ابوالعلاء ند.ه بودنرسید یقین هرگز بهاست که در این خصوص  از مرگ پسانسان 

 :(517: 5995) کندمیاما پاسخ قاطعی دریافت ن، گذاردخود را با عقل در میان می

ــ ـــَ قلِیألــتس َ برْ یخُْفلمَ  عَ ــه لــتُقُف  ل
 

ــ  ـــَ لرّ لْس َ جــالَا توا وَف ف َ مــا أ فوالاع  ر
 

 اما آنان .بپرس عاقل از مردان اوگفتم به، از او نشنیدم پاسخی و پرسیدم از عقلم)چون 

 .و اظهار نظری نکردند( دانستندنمی نیز هیچ

هم به ناتوانی عقل در برابر ذات مطلق کردگار و اسرار ناپیدای ازل اذعان دارد  خیام

(5995 :33): 

ـــرار ازل  من نه و  دانی تو نه   را  اس

 وو ت من گفتگوی پرده از پس هســـت
 

نه حرف وین  ما   من نه و تو خوانی مع

نه پرده چون تد  مانی براف نه تو   من و 
 

 مادی بودن جسم و لطافت روح .6

خاک شدن تن آدمی و دگردیسی آن به اشکال ، به مادی بودن جسم انساناعتقاد شاعر دو  هر

در  العلاءابو. استشده تشکیلاصلی از چهار عنصر گوناگون دارند و معتقدند که تنَ آدمی 

 :(757: 5995)گوید این باره می

ـــذهِ ـــ ســــــامُجْالأ ه ـــدٌ  ربٌتُ ـــام  ه

ـــــدٌجَ  ظـــهـــاتـــلـــحَـــ عأربَـــ نْمِـــ س
 

ــ  ــفَ ــ نَمِ ــجَ ــلِال ــارٌ ه ــخ ــت  أشـــــر وَ اف

ــ ـــَ ــةس ــع ــةً ب ــب ــ رات ــ یفِ ــنْ  شــــرعَ یاث
 

 و افتخار کند آن به که استجهالت آدمی از است.  حرکت بیو  بدنها خاکی این)

 آندر  آسمانی برجدوازده از  برج است که هفت شده عنصر تشکیل چهاراز  بدن این .ببالد

 .(گذارندثیر میأت

دنیا در پی به هم پیوستن ذرات پدید آمده »برای خیام نیز آن سوی ماده چیزی نیست. 

. این روند پیوسته و همیشگی است. از این رو انسان هیچ بیم و کندمیو بر اساس اتفاق کار 

ند کالبد انامیدی ندارد و در نتیجه امتزاج چهار عنصر و تاثیر کواکب پیدا شده است. روح م

. از این رو خیام ابیاتی را در همان (01: 5705، )هدایت« ماندمادی است و پس از مرگ نمی

 :(97: 5995)سراید مضمون شعر معری می
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 هــفــتــی چــهــار و هنــتــیــجــ آنــکــه ای
 

هفــت و  یم ز  تی و چهــار دا ف ت ــدر   ان
 

ند ند و معتقددانمی لطیف و را پاک انسانو جان  روح، خیام و ابوالعلاء بر خلاف جسم

شمارد جسم را زمینی و روح را آسمانی می ابوالعلاء گردد.می ناپاک جسم به پیوستن با که

(5995 :795): 

سم و شکالجِ ضِی لا صِلَت و قد،  أر  وُ
 

ــه  ــف ب ــائ ــط ــال ــه ــی ــالِ ــع ــا مُ ــالاه   ع
 

 دهو از آسمانها آمدارد  لطیف، پیوسته آن به که روحی است و زمینی جسم شک بی)

 .است(

 (:595: 5995داند )نیز سر منشأ روح را از عالم پاک علیا می خیام

ـــت منزه که روحی  خاک آلایش ز اس
 

مان  مده مه عالم اســــت تو آ  پاک از 
 

روح  از سرنوشت. با این همه جدا خواهد شد از جسم روحشاعر معتقدند که دو  هر

 :(539: 5995) کندمیاطلاعی از جایگاه روح لظهار بی ابوالعلاء خبرند.بی ئیاز جدا پس

ــ وحُالرّ ــدْ مــافَ، أیتَنْ ـــعِبِ رییُ  هــاموض
 

َت -لعمری - رابالتّفِی و  َدُ یُرف ـــ  الجَس
 

 اینبه جان خودم که  قسم .ندارد یاطلاع آن از جایگاه کس شود و هیچدور می روح)

 .(دآراممی خاکدر  جسم

 :(590: 5995)نیز برای نفس ماهیتی مادی و دریایی قائل است  خیام

ــــت ـــیس  ییاز دریــا پــدیــد آمــده نفس
 

نگــاه  ــــده وا ــه ش عر آن ب ــا ق ــاز دری  ب
 

 مرگ اندیشی .2

خیام نیشابوری و  .است بوده ناشناخته عالمی آدمی برای همواره مرگ از پس جهان

ابوالعلاء معرّی از جمله شاعرانی هستند که تأملات بسیاری در باب زندگی و مرگ دارند. 

این دغدغه فکری آنها گاه به صورت پوچ انگاشتن دنیا و فناپذیری انسان در اشعارشان 

ز اتوان در اندوه ناشی ترین اندیشه فکری هر دو شاعر را میگر است. در واقع محوریجلوه

یاد مرگ و حسرت زوال آدمی خلاصه کرد. از این رو به زندگى نگرشى آکنده از خشم و 

ستى نگرند. هر دو شاعر نابودى مطلق و نینفرت دارند و به همه چیز با دید سیاهی و بدبینى مى

 .فتدااتفاق میاز روی اجبار  آدمیو مرگ تولد  معتقدند کهدهند و را بر زندگى ترجیح مى
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شیوه برخورد آنان با مقوله زندگی و مرگ ، کندمینچه بین نگرش آن دو تمایز ایجاد اما آ

نالد و عقیده خود را درباره حیات و مرگ پرده از مرگ میاست. ابوالعلاء پیوسته و بی

 :(797: 5995) کندمیاینگونه بیان 

ْخَ لدّ  اِلیترج هاً وَ ارِذیِ ا  حْلَتیرَ کُرْ
 

ــغــیــرِ لــیإ  ــــاهــدٌ والله الــرُّغــمِهــا بِ   ش
 

د خداون .اجبار استسر نیز از  آخرتسرای  به ام و رفتنمدنیا آمدهاین  اکراه از روی)

 .(گیرممی گواهدر این باره  را

(. در 511: 5091، اند )شرف الدیندانسته جبرگرا را وی برخی که رویکرد است این با

 دیدگاهمیان  تشابه دیگر از وجوه یکیزندگی و مرگ  در جبرواقع اعتقاد به اندیشه حاکمیت 

 :(99: 5995)نیز اعتقاد دارد که به اجبار در این دنیا گام نهاده است  خیام. ستاعتقادی آنها

ــه گــر آمــدنــم ــدی مــن ب ــامــدمــی بُ  ن
 

 ؟شـــدمی کی بدی من به نیز شـــدن ور 
 

در  ،. چهرودبشمار می خیام و ابوالعلاء محنت بلا و هایاز نشانه نشانه دو مرگ و زندگی

وان عن به نیز مرگ و بدبختی همراه است. رنج، درد، شقاوت با هراوهم زندگیاعتقاد آن دو 

 و سردرگمی، اضطراب جزحاصلی  یابد ودر اعتقادات آن دو تجلی می رازگونه ایهپدید

د این امر . شایداندمیبشر  مشقت و خستگی همای را حیاتابوالعلاء  .ردندابرای انسان  ناامیدی

ریشه در زندگی سخت او داشته باشد. در حقیقت ابوالعلاء چنان مقهور فنا و نابودی اجباری 

 :(531: 5995)سازد شهد شیرین معیشت و حیات را در کامش تلخ می، شده که فکر ممات

ــبٌ ــع ــ تَ ــکُ ــالّ ــاة ه ــی ــح ــال ــا فَ  عْأ م
 

ــ  ــإ بُجَ ــب نلاّ مِ ــ راغ ــادٍ  یف  ازدی
 

 میلو  تگیوابسکه  یکسان از تعجبم. در استه کننده و خست بارمشقتسراسر  زندگی)

 .(دارند شسختیهای تحمّلآن و  بهشدیدی 

 :(19: 5995)آزرده است و دل یوسأم از زندگی نیز سخت خیام

یم ئ ــاده مــا فت ــدام  مرغ چون در او   ب

ته ـــ ـــرگش  بام و در بی هدایر دراین س
 

ــه  فت ــة روزگــار وآشـــ لخســـت  مــدام د

ــا ــه مــراد و بــر  آمــده ن ــارفــت  بــکــام ن
 

مار ش بهبشر درد  بزرگترینو  است زندگی پایاندر اعتقاد خیام و ابوالعلاء  مرگ

هد وادام مرگ نخاز  و رهایی بازگشتامیدی به ، دگرددر چنگال آن اسیر  کس هر .رودمی
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ی شود. با آنکه مرگ بخشبه مرگ منتهی می، در حقیقت سرانجامِ ناگزیر هر تولدی .داشت

ولی هراس ، آیدای به شمار میاز نظام هستی است و جزء لاینفک زندگی هر موجود زنده

از این قانونِ قطعی طبیعت پیوسته ذهن آدمی را به خود مشغول ساخته و همواره از این مسئله 

داند که هرگز از آنها رخت مرگ را درد مشترک همه انسانها می والعلاءابدر رنج بوده است. 

 (:535: 5995بندد. شاعر نیز امیدی ندارد که خداوند این درد را مداوا سازد )برنمی

ــوت ــم ــا  داءُوال ــرای ــب ــا ال ــهُ ــارق ــف  لایُ
 

ـــــافـــیـــهـــا الله أنمَّـــلؤو مـــاتُـــ    ش
 

 هر صنف از انسانها زندگی پایاندارد و آن را به مثابه  ملأت ربسیا مرگ بارهنیز در خیام

 :(59: 5995)شمارد می یسن و

 هزار سیصد چه چو دوصد بود چه عمرت

ــــهــی گــر ــادش ــازار گــدای و گــر پ  ب
 

ـــرا برون کهنــه زین   نــاچــار برنــدت س

به هر این  کار بود آخر نرخ یک دو 
 

 بیم برد؛ پی شاعر فکری دو منابع و آبشخورها ییگانگ به توانمی در بسیاری از موارد

 خیام و ابوالعلاء اشعار اعتقادی مشترک را در هایمؤلفه، نابودی فناپذیری و ترس از از

 :(510: 5995) داندمیانسان  یمشقتهارنجها و  را پایان ابوالعلاء مرگ .دهدمی تشکیل

ــب َرْهَ ــاًطِفءً مرا  کــان منَ الموتلای  ن
 

ــ  ــینإف ــ فِ ــعَ ــشال ــاً ی ــداث  أرزاءً وأحْ
 

 .(تاس بار سراسر مصیبت زندگی که زیرا .ندارد هراسی از مرگ زیرک انسان)

 درداپنمیبشر  زندگی لذتهای پایاننگاهی متفاوت به مقوله مرگ دارد و آن را  خیاماما 

(5995 :09): 

ـــر با تازه و س  گل خرمن از ترقدی 

گه که پیش زان ـــود از نا جل ش  باد ا
 

ــــت از   گــل دامن و می جــام منــه دس

هن یرا مر  پ چو ع هن  مــا  یرا  گــل پ
 

 مدارانه فراوانی دارد و اندوههای مرگاز آنچه گفته شده دریافتیم که ابوالعلاء سروده

ناشی از فناپذیری سراسر دیوان لزومیات او را تاریک کرده است. با کندکاو در اشعار خیام 

گیر از مرگ و فناپذیری را دید و هم خوشباشی و اغتنام اندوه و حسرت دامن توانمیهم 

تظاهر به خوشی نوعی سرپوش ، کند. شاید برای خیامر او نمود پیدا میدر شع، فرصت

گذاشتن به اندوه ناشی از حقیقتی تلخ به نام مرگ باشد که در سراسر اشعارش سایه انداخته 
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است. شاید هم در نظر او شادی و دم را غنیمت شمردن بالاترین معنا برای زیستن باشد. در 

غفلت و خمودگی است. از این رو همواره از انسان ، واقع شاعر مخالف گوشه گیری

هراسی  ،ای که هنوز نیامدهغم گذشته را نخورد و از آینده، خواهد از فرصتها استفاده کندمی

 خیام هدف. ستنی پوچ و بدبینانه، اعتقادی خیام بر خلاف معری نداشته باشد. با این حال فکر

د و از بگیر فاصله هارد تا اندکی از روزمرگیآن است که انسان را وادا با مرگ نزدیکی از

 .سازد بیدار غفلت خواب

 اعتقاد به قضا و قدر. 3

 نند.دامیتقدیر  حکم دارند و خود را تسلیمراسخ  یقضا و قدر اعتقادامر  بهشاعر دو  هر

ه و بتوان سنجید. از این رابوالعلاء عقیده دارد که تقدیر و سرنوشت را با هیچ مقیاسی نمی

دهد. در واقع آشکارترین دیدگاه اعتقادی ابوالعلاء جبر است که قضای الهی رضایت می

. به عقیده او جبر بر سراسر زندگی عملی کندمیآید و از آن دفاع درصدد اثبات آن برمی

 :(719: 5995)گوید . شاعر در این باره می(199/ 7: 5995، )حسینگسترانیده است انسانها سایه 

ـــ ــــاءِبقَیً رض ــکَ ض ْم، ربّ تَ هوَ ح َ  ف
 

ـــرْ لـــحـــادثـــة  ـــظـــهِ ـــا، ولاتُ  وُجـــوُمَ
 

ه داد رخ که ایخاطر حادثه بهاست. قطعی  حکم آنباش که  راضی الهی قضای به)

 .(مباش خشمگین، است

ه در برابر ک کندمیداند و به انسان توصیه خیام نیز جبر و سرنوشت را تغییرناپذیر می

. گستره قضا کندمییم باشد. به اعتقاد شاعر همه هستی در برابر تقدیر کرنش تقدیر الهی تسل

ای و قدر همه جانداران را فرا گرفته و بر زندگی آنان سیطره یافته است. از این رو شاعر چاره

 :(515: 5995)بیند جز تن سپاردن به امر قضا در پیش روی خود نمی

به تن ـــا را  ـــپار و قض ـــاز با س  درد بس
 

ــه کــاین  ــاز بهر تو ز قلم رفت ــایــد ب  ن
 

 بی اعتباری دنیا .3

 ایرسدنیا را مشترکی نسبت به دنیا و ناپایداری آن دارند. آنان  دیدگاهخیام و ابوالعلاء 

عتقدند گشایند. آن دو مو زبان به نکوهش دنیا می دانندشقاوتها می پایان را مرگ و بدبختی

نماید دیها و نعمتهای آن است. دنیا نخست با منظری زیبا رخ میغمهای دنیا بسیار بیشتر از شا
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بخشد. اما پس از اندکی آن را به های فراوان میو برای جلب دوستداران خود به آنها نعمت

زندگی را شکنجه و مرگ را موجب آسایش ابوالعلاء ستاند. از این رو مکر و نیرنگ باز می

 :(595: 5995)پندارد از عذاب دنیوی می

ََذیََب ع َََ ََى ت ََات ی َََ ََى راحََةٌ ح وت َََ   وَ م
 

ل  بنوَ کََُ ثي ا نْ تُّرابفي  ا ل   سَََجینٌ  ا
 

 زندانی خاکدل  درسرانجام  انسانی هر. است آسایش ردنممُ و شکنجه امزندگی)

 .(خواهد شد

 :(599: 5995)نیز سخنانی قریب به این مضمون دارد  خیام

ـــل چون  دو دردیر  این در آدمی حاص

 نبود زنــده نفس  یــک آنکــه دل خرم
 

ـــت جان و دادن دل دردِ جز   دیگر نیس

 خود نزاد از مادر که کســـی آســـوده و
 

ای از سیاهی و بدبختی قرار دارد. با این وجود دنیا در سراسر دیوان دو شاعر در هاله

شود. انبوهی از غم سرازی میمگر آنکه به دنبالش ، گویندآنان هیچگاه از شادی سخن نمی

ع غم و شادی بسیار وجود دارد و همین موضو، خیر و شر، به اعتقاد آنان در دنیا پستی و بلندی

دانند. دنیاگریزی و مضامینی از این دست که عمدتا را علت عدم دلبستگی خود به دنیا می

نین اظهارات دو هایشان دارد. همچبسامد بالایی در سروده، جزء موضوعات تکراری است

 شاعر متکی بر اندیشه و عقاید درونی و اثر مستقیم انفعالات نفسانی آنهاست.

 رستاخیز روز قیامت .9

. اندرداختهپ آن هر دو بهخیام و ابوالعلاء  که است نشر از دیگر نکاتی و حشر اعتقاد به

دو شاعر در این ، ستاما از آنجا که مقوله عالم پس از مرگ از حیطه نظارت عقل خارج ا

جز  د وکننمی رانکو گاه ا را اثبات نآ گاهاند. باب دیدگاه متناقضی در اشعار خود داشته

ه توان پرده ک کندمیاذعان  ابوالعلاء .گرددمینن آناعاید  اینتیجه سردرگمی و حیرت، تردید

 :(91: 5995)برداشتن از این راز مبهم و دیرین را ندارد 

ــ ـــِّ ا أمّ ــ فَحــابالص  مَرُّوا و مــاعــادوا دْقَ

ِ ـــ ـــح    غیرُ   أمرٌ   قــدیم رٌ س  متَُّض
 

ــا    و   مــیــعــادُ  تِوالــمَــ  بــلــقــاءِ بــیــنَــن

َ ــف ــا علیلهَ ِن لحق کَشـــف  ســـعــادُ؟إ ل
 

 ایعدهو با مرگ ملاقات برای ما میان کهآن حال .رفتند و دیگر باز نگشتند اما یاران)
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 تحقیق کشف برای ما آیا .غیرشفافمبهم ، قدیمی است رازی . مرگبود مقرر گردیده

 ؟(شویممی کامیاب

 :(573: 5995)داند نیز راه مرگ را غیر قابل بازگشت می خیام

ـــــرد در و بســیار بگشــتیم  دشــت بگـ

ـــنیــدیم از کس  راه زین، آمــد کــه نش
 

ـــتیم  آفــاق انــدر همــه  ــــت بگش  بگش

برفــتراهی ــــتراه رو  کــه  ــازنگش  ب
 

 رانگیختهبهای خود از کیفیت حشر و نشر و چگونگی خیام و ابوالعلاء بسیار در سروده

یابد اند. اما این سخنان هرگز به نتیجه واحدی دست نمیپس از مرگ سخن گفته انسان شدن

ت این حقیقمنکر  سو از یک و حکایت از تردید و تحیر دو شاعر در این مقوله دارد. آنان

ر گاه با اذعان به مسئله حش ابوالعلاء. ندآن دار اثباتسعی در دیگر  د و از سویانسلم شدهم

 ایمان الهی قدرت بهرغم آنکه داند. اما گاه بهآن را نشان از قدرت لایزال الهی می، و نشر

از  امّا چون، است قیامت روزدر جساد انگیختن مجدد ارب قادر به خداوند داندمی و دارد

 :(793: 5995) رددامیانکار وا او را به، استعاجز  آن و فهم درک

ــدرُ ــا أق ــی نْأ اللهَ م ــدع ــه تُ ــت ــریَّ  ب
 

نِ  همم ِ ُرْب َ ت ُود ف ــوا یع ــذِیکَ نوا ال  کــا
 

 نودفم در آن که خاکی اعماقرا از  بندگانش ! کهتواناست و درتقمچقدر خداوند )

 .(بازگردندپیشین خود  شکل تا به خواندیمفرا ، اندشده

 :(555: 5995) شودمی آن دیده گاه اثبات وروز قیامت انکار  هایی ازهنشاننیز گاه  خیام اشعاردر 

ـــکند ایمان  پشـــت که گنهی دارم  ش

ند   میزان   به  اگر  ار گنهمب ـــنج  س

 کرمســـت کریمی و تو کریمی رب ای

ـــی ار طاعتم با  رمک نیســـت این ببخش
 

 شـــکند    پرســـتان بت    تمام   بازار 

ــم ــر روز به  که ترس ــکند میزان حش  ش

ــی ــت ارم باغ ز رو برون چه ز عاص  اس

ــیتم با ــی  اگر  معص ــ کرم، ببخش  تاس
 

 شك و بدبینی .8

که آن  استبدبینی ، خوردهای هر دو شاعر به چشم مییکی دیگر از مضامینی که در سروده

های نتیجه یأس از زندگی است. ابوالعلاء در بدبینی تندروتر از خیام است. او تنها تاریکی

اه دامنه شک و تردید خیام و ابوالعلاء گ کند.ای او را شاد نمیبیند و هیچ نکتهزندگی را می
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ز این ا .گیردمییابد که حتی تعاملات و روابط اجتماعی آن دو را در برآنچنان توسعه می

 و دوست یافتناز  و همواره برندسر میه ب وادی تحیر و سرگردانی هر دو شاعر درنظر 

 دقهکفر و زن به متهمشاعر دو  هر. شاید از آن رو باشد که نددیگران امتناع داربا  معاشرت

و  وعانهمن به نسبتدین سبب ب .ندو دورویی دیدگزند بسیار  مردم ند و از سویه بودشد

ى تر از آن بود که بخواهد دوست. ابوالعلاء به مردم بدگمانندهست خود بدبین اطراف محیط

پیدا کند و یا به کسى اعتماد داشته باشد. حسّ بدبینی بر سراسر اشعار ابوالعلاء به خصوص 

بر دیوان لزومیاتش سایه افکنده است. وی این دیوان را پس از بازگشت از بغداد سرود؛ 

ها و تعصبات روبرو بود. همه این مسائل در حسادت، هاکه در آنجا با انواع تهمت جایی

ابوالعلاء احساس شکست پدید آورد و به تقویت حسّ بدبینی در او انجامید. از این رو شاعر 

 :(91: 5995)گشاید پیوسته زبان به ملامت مردمان و روزگار خود می

ــ ــحَ ــه ال ــلّ ــ ال ــقَ ــ اًوم ــاذا جِ ــتُ ــئ  مهُ
 

ــبِ  ـــِ ــثِالأ دقِص ــادی ــوُ ح ــال ــ اق ــرٌ کُ  ف
 

 .(ستا گویند کفرمی، بشنوند مرا دقانهاص انسخنچون  که را نابود کند قومی)خداوند 

 :(555: 5995)آورد خیام نیز از این موضوع بسیار ناله بر می

ــه میز  من گر ـــتم مغــان ـــتم، مس  هس

ــفــه هــر ــه ایطــای  گــمــان دارد مــن ب
 

فر گر  تم بــت و کــا تم، پرســــ  هســــ

ـــتم چنانکه، خودم زان من ـــتم، هس  هس
 

 (:599: 5995) کندمیابوالعلاء از معاشرت با دوستان خود احساس ناخرسندی 

ــ ــامُاالأأمّ ــفَــ ن ــــاحَــقَ ــاًزَ مبْــتــهُــدْ ص  مــن
 

ــتُرَ مــافَ  ـــیْ ـــحُمَ لانِالخَ نَمِ ض ــاص  وب
 

ا هیچ مصاحبت ب از، دوستانجمع  میان در پس .ماداشته یهمنشین مردمبا  هاست کهمدت)

 .(مکردنیت رضامدمی احساس ه

 :(07: 5995)دارد خیام نیز مردمان را از معاشرت با اهل زمانه خویش برحذر می

ست گیریکم زمانه دراین که به آن  دو

 ستراوب تکیه جملگی به که تراکسآن
 

 نکوســـتر دو از صـــحبت زمانه با اهل 

 دشمنت اوست کنی خرد باز چشم چون
 

اما  .ندابرآمده محرم اسرار وصمیمی یار  در جستجویشاعر پیوسته دو  هردر نتیجه 

رو  اند. از اینبه دور بوده رازداری از صفتآن دو  زیرا یارانیافت. ن حققآرزویشان تهرگز 

ن آ ناخوشایند العملو از عکسپردازند میاز روزگار  شکوهخیام و ابوالعلاء پیوسته به 
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 :(593: 5997)نالند. ابوالعلاء در ابیاتی از خلف وعده روزگار سخت گلایه دارد می

ـــا ـــعـــادهدَ ی ـــز ای ـــجِ ـــنْ ـــا مُ ـــرُ ی  هْ
 

ــف  ــلِ ــخ ــو مُ ــم ــأ ال ــ ولمُ ــدهِنْ وَمِ  عْ
 

 سانان کهه چآن به نسبت در حالیکه !کنیمی خود عمل هایوعده به آنکه ای !دهر ای)

 .(کنیوعده می خلف، داردرا  آن به امید رسیدن

 :(19: 5995)آزرده و خشمگین ساخته است ظلم و ستم روزگار نیز سخت خیام را دل

کرد ای ب هر  فی هــایه د تر ع م  خود 
 

ــ در  تم جور و هزاوی ــــ فی س ک ت ع  م
 

 سبتدو ن آن نگرش هشیو، دو شاعر اینمبانی اعتقادی  میان اشتراک عوامل مهمترین از

، بیداد، گریفتنه، آشوب خود که هزمان از اوضاع. آنان روزگار است احوال زندگی و به

د از تضاد و برخوراند. هر دو شاعر نالیده، بود فراگرفتهسراسر آن را  ستمگری و جنگ

 مرگ هداشتند کاصرار باور  براین بردند ومی ریا و تزویر رنج، یاخلاق فساد، جهل، هااندیشه

 :(95: 5995)گوید ذلت بار است. ابوالعلاء در این باره می از زندگی بهتر حال در هر

ــی ــا فِ ــن ــ رَغــبْ ــحَ ــاةِال ــ ی ــفَ ــل رطل ــهْ  جَ
 

ــظ وَ  ــا حَ ــن ــاتِ ــی ــدُ ح ــقْ ــبفَ ــی   رَغ
 

 زندگی دادن از دست که در حالی، علاقمند شدیم و نادانی تلاجه)به زندگی از سر 

 آید(.می باحسبرای ما به  بزرگی شانس

 :(33: 5995)سراید خیام نیز در این باب اینگونه می

ــده نفس یــک آنکــه دل خرم  نبود زن
 

ـــوده  ـــی و آس  خود نزاد از مادر که کس
 

. ابوالعلاء همه انسانهای روی زمین نندداوفا میبی و خائن، را ریاکار مردمشاعر  دوهر 

 :(197: 5995)شمارد را ریاکار می

ــ ــنلو کُ ــ  مَ ــرَیوْقفَ ــثَّ ــن  ال ــائ  خ
 

ـــرِعُــدول یتّحَ  وص  المص ـــُ  مثــلُ اللّص
 

مصر  عادلان کماح حتی، هستند خائن، کنندمی زندگی زمین بر روی که کسانی ههم)

 .اند(دزدان همچون

 :(79: 5995) دهداش داد سخن میوفایی مردم زمانهخیام نیز از بی

ـــعی به رمقی از من ـــت باقیمانده س  اس
 

 تاسـ مانده ییوفا بی خلق و ز صـحبت 
 

 گیرینتیجه

 ،های اعتقادی خیام نیشابوری و ابوالعلاء معرّی گفته شدها و زیرساختمایهاز آنچه درباره بن



 555/  معری عمر خیام و ابوالعلای مقایسه تطبیقی آرای اعتقادی

 یابیم که:درمی

اند. وجود تشابهات تأثیر اوضاع نابسامان روزگار خود شعر سروده هر دو شاعر تحت

ی تشابه نگرشها، های آن دو از فطرت مشترک انسانیفراوان اعتقادی و لفظی در سروده

وی دیگر . از سگیردمیمذهبی و تاثیرپذیری آنان از منابع فکری و علمی یکسان سرچشمه 

ذیرفت های فکری خیام دارد. باید پلعلاء بر اندیشهدر برخی موارد نشان از تاثیر مستقیم ابوا

که خیام با فیلسوف معرّه ملاقات داشته و تحت تاثیر افکار او قرار گرفته است. یا حداقل 

هایش سود جسته است. از دیوان ابوالعلاء را مطالعه کرده و از مضامین شعری او در سروده

 .استفراوان م به ابوالعلاء بسیار خیاهای اعتقادی افکار و اندیشهشباهت این رو 

ظاهر . استبدبینی پیچیده شده یأس و از  یدر پرده ضخیمهر دو  خیام و ابوالعلاءشعر 

اند ودههر دو شاعر زبان به انتقاد مردم گش کشد.را به تصویر می و باطن اشعارشان یک فلسفه

ه و به زندقنزد مردم ی در تلحاظ عقید بهدو آن ، اند. چهو به ملامت روزگار خویش پرداخته

ور با نگرد و در این قبیل امخیام به تمام مردم به یک چشم میدر نتیجه  اند.هکفر متهم بود

 .است ابوالعلاء همگام

، یأس و نومیدی از سرنوشت انسان در این جهان و آن جهان، خردورزی، مداریعقل

دو به  دهد که هرالعات نشان میاز ویژگیهای بارز فلسفه فکری این دو شاعر بوده است. مط

کری گاه در برخی مبانی ف، گرای خوداند. اما به خاطر شخصیت عقلخدای یگانه ایمان داشته

 اند.و عقیدتی دچار شک و تردید شده

هشت ب، حشر و نشر، امور متافیزیکی، ای در زمینه مرگ و زندگیآن دو دیدگاه مشابه

ابوالعلاء معرّی در برخورد با مرگ دست و پای بسته به  اند. با این تفاوت کهو دوزخ داشته

که خیام سازد. حال آنرود و دنیای خویش را به گورستانی متروک بدل میپیشباز نابودی می

دری به ق، باشی ناپایداربا شهد خوش، نیشابوری با همه تلخی روزگار و ناخرسندی از دنیا

 بخشد.اش شیرینی و آسودگی میزندگی

و مردم را نیز به شادمانی دعوت  ردزندگی توأم با خوشی را دوست دا، خیاماز این رو 

 و مردم را به بیهوده شمردناست در مقابل ابوالعلاء از زندگی اجتماعی گریزان . اما دنکمی

 د.خوانمیدنیاگریزی فرا و این جهان زندگی 
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